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Abstract 

Psychological symbols are among the types of symbols that have the most function in literary texts 

and, by going beyond the apparent meaning of words, point to their inner meaning, which often 

originates from the unconscious of the poet or writer. Unlike literary symbols, which are independent 

and innovative phenomena, in the Masnavi of Meme and Zain we are faced with psychological 

symbols that, regardless of the aesthetic value of the text, have a deep connection with the poet's 

unconscious. This research aims to analyze the symbols used in this story psychologically using a 

descriptive-analytical method and relying on Jung's psychological school. This research can help us 

better understand and recognize the Masnavi of Mem and Zain and familiarize us with lesser-known 

aspects of this work. The results of this research show that the collective unconscious plays an 

important role in the creation of the story of Mem and Zin, since it has a completely symbolic structure 

and theme, and includes the contents of mythological and archetypal forms. 
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 چكيده

گذارد و با گذر از معني ظاهري خود به جاي ميشناختي از انواع نمادهايي است که بيشترين کارکرد را در متون ادبي از نماد روان

اي گيرد، برخلاف نماد ادبي که پديدهاغلب از ناخودآگاه شاعر يا نويسنده سرچشمه مي که کندها به معناي باطني آنها اشاره ميواژه

متن، از  ۀشناسانييارزش زيبارو هستيم که صرف نظر از هشناختي روبدر مثنوي مم و زين با نمادهاي روان ،مستقل و ابتكاري است

شناختي تحليلي و با تكيه بر مكتب روان–بر آن است تا با روش توصيفيپيوندي عميق بين ناخودآگاه شاعر برخوردار است. اين جستار 

زين کمک کند  تواند به درک و شناخت بهتر ما از مثنوي مم وواکاوي کند. اين پژوهش مي راکاررفته در اين داستان  يونگ، نمادهاي به

دهد که داستان مم و زين از اين جهت از اين پژوهش نشان مياي از اين اثر آشنا سازد. نتايج حاصل شدهرا با زواياي کمتر شناخته و ما

آن الگويي است، ناخودآگاه جمعي در آفرينش اي کاملاً نمادين و مشتمل بر مضامين صور اساطيري و کهنمايهکه داراي ساختار و درون

 نقش مهمّي دارد.

 نماد، يونگ، ناخودآگاه جمعي، مم و زين. شناسي،روانها: کليدواژه 
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 . مقدمه 1

هاي نظم و نثر کردي گسترش داده است، نمادگرايي طي ساليان طولاني، حوزۀ معنايي و کاربردي خود را در عرصه

توان مشاهده کرد. آثار اي که در بسياري از آثار گذشته و حال شاعران و اديبان، اين چيرگي و حضور را به خوبي ميگونهبه

چنين در آثار معاصراني مانند شيرکو و عبدالله پشيو مشاهده کرد. شايد محوي و هم شاعراني همچون جزيري، نالي، سالم،

هاي گوناگون و اي از نماد در آن يافت نشود. نمادها با انواع و شكلکمتر اثري در ادبيات کردي وجود داشته باشد که نشانه

سان حضور دارند. انسان در طول زندگي عتقادات انمتنوع، در همۀ ارکان زندگي بشري به ويژه در ادبيات و هنر و فرهنگ و ا

گاه تحت تأثير اطلاعات، مطالب و الگوهاي رفتاري خاصي است که در ناخودآگاه جمعي او جاي دارند. اين مفاهيم در بين 

يافت  هاي انساني با وجود فاصلۀ زماني و مكاني بسيار، يكسان هستند و در تمامي ادوار زندگي بشرهمه نژادها و فرهنگ

اند که الگو ناميدههاي گذشتۀ انساني است، کهنوند. اين اطلاعات و الگوهاي رفتاري خاص را که حاصل تجربيات نسلشمي

کنند و تا حدودي کردار و رفتار آدمي را تحت تأثير قرار مي دهند. مثنوي مم و زين يكي از به شكلي پويا و خلاق عمل مي

قالب مناظره و طي پيشبرد روايت از نمادها استفاده کرده است و اين داستان از آن، در آثاري است که نويسنده در بخشي 

 الگويي قابل توجه است. شناختي از حيث اشتمال بر مصاديق کهنگذشته از دربرداشتن فوايد متعدد فرهنگي و جامعه

آگاه بشري سايه در ناخود  الگوهاي مثنوي مم و زين است که به صورت نمادينموضوع پژوهش حاضر، بررسي کهن

ها و اتفاقات مربوط به آينده و گذشته است. افكنده است. يونگ معتقد بود ناخودآگاه انسان بسيار اسرارآميز و پر از انديشه

ن تواند به جهان ناخودآگاه جمعي نيز پا بگذارد. اين پژوهش نشاکند، بلكه مياين ناخودآگاه نه تنها در گذشته و آينده سير مي

اي رمزآميز، تفكري انتزاعي و عقلاني در ذهن مخاطب ايجاد کند گيري از نمادهاي رايج و شيوهدهد که نويسندۀ اثر با بهرهمي

 و با اين روش مفاهيم اخلاقي، عرفاني، فلسفي، اساطيري و عاميانه را در فكر مخاطب پرورش دهد. 

تر از درک و فهم انسان است و آدمي براي شناخت آنها ه فراها و حوادث متنوعي در جهان هستي وجود دارد کواقعيت

کند. براي تأويل و فهم ابزار و توانايي خاصي ندارد، به همين دليل براي بيان و توصيف آنها از ابزاري به نمام نماد استفاده مي

دآگاه انسان بسيار حائز ناخو بهتر متن مثنوي مم و زين، پيش از هر چيز بايد نمادهاي اين اثر شناخته و رمزگشايي شود.

الگويي يا شود. در اين بين نقد کهناهميت است و توجه به آن باعث فهم درست معناي وجودي انسان از تمدن بشري مي

الگوها را استخراج کنيم و دلايل آنها را به درستي کند، بتوانيم اين کهننمادشناسي ابزاري قدرتمند است که به ما کمک مي

هاي معنايي پنهان اين اثر نائل آورد تري از لايهتواند ما را به درک درستشناختي نمادهاي مم و زين ميروان بررسيبشناسيم. 

شناختي اين نمادها را با ديگر الگوهاي جهاني آثار ديگر و نوع نگاه احمد خاني را دريابيم و ديگر اينكه ميزان انطباق روان

 بسنجيم. 

 

هاست گاه تخيل و عاطفه و تفكر و علايق انسانفرضيه پيش رفتيم و آن اينكه: مثنوي مم و زين جلوه ما در اين پژوهش با دو

يابد؛ زيرا بخش مهمي از نماد، همان تخيلات آدمي است که در و به همين سبب کاربرد نماد و سمبل در آن نمود بيشتري مي

اي رمزآميز، تفكري گيري از نمادها و شيوهندۀ مم و زين با بهرهسکند. ديگر اينكه نويشكل موجود و يا شيء خود را اشكار مي

کند و با اين روش مفاهيم اخلاقي، عرفاني، مذهبي، اساطيري، عاميانه را در فكر انتزاعي و عقلاني در ذهن مخاطب ايجاد مي

 دهد. مخاطب پرورش مي
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 پيشينۀ پژوهش .۱-۱

اختي نمادها به رشته تحرير درآمده است. از آن جمله، حري ا روانشنالگويي يهاي کهن مقالات متعددي درباره نمادينه

( به کارکرد کهن الگوها در شعر کلاسيک و معاصر فارسي پرداخته و برخي از کهن الگوها را در شعر شاملو بررسي 1۳88)

ه و همچنين حليل کرده جمعي ت( تصاوير استعاري کهن الگويي خورشيد در ناخودآگا1۳89ذوالفقاري و حدادي ).  کرده است

اند که زيبايي و قدرت خورشيد از عناصر بارز کهن الگويي هستند که از ناخودآگاه جمعي دو شاعر سرچشمه مشخص کرده

( قصه سلامان و ابسال حنين بن اسحاق را بر اساس کهن الگوهاي يونگ رمزگشايي کرده است. 1۳88گرفته است. روضانيان )

( پيامبر نوشته جبران 1۳89اند. جعفري)استان سياوش بر اساس نظريات يونگ پرداختهتحليل د ( به1۳86) اقبالي و ديگران

( نقش نمادين 1۳88خليل جبران را با توجه به کهن الگوهاي روانشناسي يونگ تحليل و بررسي کرده است. قائمي و ديگران )

هاي اند. اما با توجه به بررسياي تحيلي کردهرهنقد اسطواسطوره آب و نمودهاي آن در شاهنامه فردوسي را براساس روش 

شناختي در مثنوي مم و زين، پژوهشي مستقل انجام نگرفته است و از اين جهت، انجام گرفته، دربارۀ بررسي نماد روان

 موضوعي تازه و بديع است.

 نیمم و ز یمعرف. 2-1

است. شاعر آن را در بحر هزج مسدس اخرب  يمعروف کرد، احمد خان يداستانسرا منظوم ياز شاهكارها نيو ز مم

است  ييغنا-ياز نوع حماس ي رواييمنظومه اثر نينظم درآورده است. ا ۀبه رشت يمقبوض محذوف )مقصور( در قالب مثنو

 ستا يکرد اتادبيکامل و مشهور  هايداستان از داستان نياسكارمان؛ »ا ۀگفت به. بنا رسديم تيب 2655آن به  اتيکه تعداد اب

 يو فردوس يگنجو يچون نظام نيزم رانيو زبان ساده و روان شاعران بزرگ ا سراييداستان وۀيش ريآن تحت تأث ۀنديکه سرا

. دآييدر م انيو به جر رديگيشكل م يفطر و يعيطب يبر مدار عشق نيداستان مم و ز .(70: 1905بوده است« )اسكارمان، 

 ديپد ايتازه يزندگ چياست که ه يهيبد آنياست و ب نشيساس سنت آفررد بر ازن و م انينوع، م نياز ا يو کشش ليتما

 يکرداست. زبان داستان، زبان  يامروز هيبوتان واقع در ترک رهيدر جز ابدييم انيداستان که حوادث در آن جر ي. فضادآيينم

خود و به  حيسپس به تصر گرفته،ها بوده، زباننقل  نهيبه س نهيکه س انهيعام باتيآن را از اد ماًيشاعر مستق است و يکرمانج

مختلف اظهار نظر داشته  ديآن از زوا راستنيکه مدنظر داشته هر جا که لازم دانسته به پ يو اهداف يدرون لاتياز تما يرويپ

 نيبه هم برخوردار است برگرفته است. ياريکه از قدمت بسآلان« ي»مم يکرد تيب را از نيداستان مم و ز أمنش ياست. خان

 کهنيمنظومه به ا نياز ا ييگام بردارد. شاعر در جا تيواقع يو بند افسانه برحذر داشته و به سو ديعلت توانسته خود را از ق

( و شاعر با 54: 2012 )نک: خاني،کند يو باارزش بدل سازد، اشاره م يخواندن يداستانرا به  معمولي يداستان خواهديم

 يورنگرو با آب نياز ا رد،يقرار نگ مهرييرا عرضه کند که مورد ب يآن است تا اثر پي دارد در خود عصر ۀکه از جامع يشناخت

 هايمقوله يو پرداختن به بعض يگوناگون علم ريشاعر از تعاب يرگيسازد. بهرهيآن را سازگار با فرهنگ عصر خود م ستهيشا

 است. شيدر علوم متداول عصر خو يتبحر و گرنايب يو نجوم يقيموس ي،اسيس ،ياجتماع ،يفلسف ،يعرفان

 : نیخلاصۀ داستان مم و ز. 3-1

 گردشبه قصد  نينوروز، مم و تاژد. در روز يو ست نيز يهادو خواهر داشت به نام ن،يالد نيبوتان، ز نيسرزم يفرمانروا

قوم  رانيشود. پ يم يعاشق ست نيو تاژد نيمم عاشق ز داريد نيو در ا کننديم داريرا د يو ست نيو ز رونديم رونياز شهر ب

اجب حآتش حسد را در دل بكر،  ن،يو تاژد ي. ازدواج ستکنديموافقت م ريو ام رونديم نيتاژد يبرا يست يبه خواستگار

را هم  نيز يکرده که به زود عيدر همه جا شا نيرفت و گفت: تاژد رينزد ام ايتوطئه پي پس وي در. ساخت ورشعله ر،يام

به  نالدينيروز ز کي. از قضا کنديم نعرا از ازدواج با مم م نيو ز دهديقرار م ريرا تحت تاث ريخبر ام ني. امدهييم مبه م
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گردد، از در ياز شكار برم نكهيپس از ا ريو سپس ام کننديم داريرا د گريكديو مم در باغ  نيفرصت، ز ني. در اروديشكار م

هم  ني. تاژدندبييمم را م رياما ام کند،يمم پنهان م يقبا ريخود را به ز ني. زشوديم گانگانيبو پنجرۀ بازِ کاخ متوجه حضور 

و  ريعمل جوانمردانه توانست توجه م نيبا ا نيدژکشد. تامي آتش به را اشخانه ن،ياز وجود ز ريانحراف ذهن ام يبرا

پادشاه را خلوت کردند. مم با حضور در محل  ياآتش، سر خاموش کردن يبرا يکند. پس همگ پرتهمراهانش را به آتش 

. بكر ماجرا ردگييهمه جا را فرام نيآوازۀ عشق مم و ز ي. پس از چندکنديم داينجات پ ريدست امهحادثه از گرفتار شدن ب

 ۀخواستوب، مغل فيشرط که حر نيشطرنج با مم را به ا يخبر است. بكر باز نيا درستيدنبال  ري. امدهديگزارش م ريرا به ام

. مم ديکه نام معشوقش را بگو خواهديمو از او  دهديمم را شكست م ري. امکنديم شنهاديکند. به او پ يشخص برنده را عمل

خود پرداخت و با مناجات  يروح ليبه تكم اهچال،يمم را به زندان انداخت. مم در آن س ري. امکندينام معشوقۀ خود را فاش م

 ريکه هر سه به نزد ام رنديگيم ميو برادرانش تصم نيدژ. تاديآ لينا يقياز عشق حق يقيمبه درک عتوانست  ينيله نشو چ

: شوديبكر م رنگين ميهم تسل اين بار ريستمكاران را بكشند. ام گريمم موافقت نكرد، ابتدا بكر و بعد د ياگر با آزاد ،بروند

 بيو برادرانش ترغ نيرا به دادن جام زهر به تاژد ريهم ام يو از طرف کنديبا ازدواج آنها دعوت م يرا به موافقت ظاهر رياو ام

 ريجان دهد. ام نيز دنيبه زندان رود و مم را آزاد کند، تا مم با د شخصاً نزي دهد دستور که خواهديم ريسپس از ام کند،يم

 نيز دهد. از آن سويم نيرا به زلاقاتش مم و م ۀ حضور. آنگاه اجازدکنيم يو از کار رفته عذرخواه روديم نيبه حضور ز

 ن،يز يهوشيشد. ب هوشيب يداد و بعد از مدت رونيکرد که از دهان، خونابه ب يو زار ونيافتاد و چنان ش هيبه گربا ديدن مم 

است. با  از در وارد شد و گفت: مم مرده يجوان اهويه نيدر ا نكهي. تا استياو گر ايرا متأثر کرد، چنانكه تمام شب بر ريام

کرد و گفت: برادر!  رش. رو به برادکننديم هيهمه گر ان،يو اطراف ريکه ام ديکه مرده بود، دوباره زنده شد و د نيخبر، ز نيا

اعمال خود هستم.  مانيگفت: »از ته دل پش ري. اميکرد بمانيرا نص يو سعادت ابد ميبرس باطن يتا ما به صفا يتو باعث شد

تا از حال مم  رساندو خود را به زندان  پذيرفت نزي کن«. اشدوباره زندهو بگو رو و با مم سخن  و خودت به زندان زيبرخ

 رونياز ب ي»فروغ که زندانيان گفتند. پرسيددربارۀ مرگ مم  انيزندان گريو از د شدوارد زندان  يست ن،ياز ز پيشآگاه شود. 

 زيبه مم گفتند که برخ يو ست هيخوردند.« دا ونديو با هم پ دنديم رسدو فروغ به ه نيبرآمد، ا گريد يفروغ زيمم ن از سر ،آمد

: گفت داشت،و برقع را از سر بر رسيدمم  جانينزد جسد ب نيز نكهيبه محض ا . از آن سو،امدياما مم به هوش ن ،آمده ارتي

 شيتو را مورد عفو و بخشش خو ري: امندگفتبه مم  اني. اطرافشدمم زنده  درنگدر آن لحظه، بي !زيبرخ مييحايمم! با دم مس يا

سخنان جان مم به  نيکه زود به بارگاهش برگردد. با ا خواهديو از خدا م کندي. مم قبول نمدهديرا به تو م نيقرار داده و ز

 يو زار ونيمرگ او تمام مردم بوتان به ش با. شتابديم شيخو يمعشوق ازل يو به سو کنديقالب تن را رها م كباره،ي

 يبا شجاعت بر و نياما تاژد د،آيي. بكر درصدد نجات خود بر مشودمي روبا بكر روبه نيتاژد ،اثنا ني. در همندپردازيم

مردم بوتان  يمم را با حضور تمام جانيب كريباشكوه پ ي. در مراسمکنديسرش را از تن جدا م ريشمش ۀيضر کيو با  تازديم

رسند؛ جسد بكر را بر يقبرستان م هکه ب يو هنگام بارديجنازه، همچنان اشک م تشپهم  ني. زبرنديبه طرف قبرستان م

که بكر  دارديابراز م يليدلا انينشود و با ب يکه به جسد او اهانت کنديم يمرديپا نيو تاژد رينزد ام ني. زنندبييه مافتاد نيزم

 كرکه ب کندياز برادرش درخواست مال بكر است و ما مرهون اعم ينفس ما شده است و سعادت ابد بيو تهذ هيباعث تزک

و با  ردگييسنگ مزار مم را در آغوش م نيپاسدار جانشان باشد و سپس ز يرا در کنار تربت آنها دفنش کنند تا همچون سگ

 .برديو جان به افلاک م نهديرا وام يجهان خاک كبارهيو  کشدياز ته دل برم ياز اشک آه يلابيس
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 . بحث 2

 زین مم و حماسۀ در الگوییکهن نماد هايمؤلفه . تحليل1-2

ترين شگرد هنري احمد خاني براي بيان معناست. نماد در نقش پلي ميان دو لايۀ رواني، ضمير ناخودآگاه و نماد اصلي

ادها مضامين نامد و در نظر وي نممي (2)نماد را »نماد تعالي« (1)جوزف هندرسون .(may,1960:19)کند خودآگاه، عمل مي

الگوها در ناخودآگاه (. يونگ بر اين باور است که کهن147: 1۳59کنند )يونگ، ضمير خودآگاه وارد ميخودآگاه را به ضمير نا

يابند؛ به بيان ديگر، روان آدمي آفرينندۀ نمادهايي است که از صور نوعي ناخودآگاه نشأت جمعي از طريق نمادها ظهور مي

درنگ از مواد و ناپذير بينوعي است، اما اين قالب خالي و تجسمآورندۀ شكل و قالب به صورت فراهم گيرند. ناخودآگاهمي

گردد و به محض اينكه شود و اين گونه مشهود و مدرک ميپذير خودآگاهي که با آن مناسبت دارند، پر ميعناصر صورت

يابد و ي ميامند گشت، جسم و جامهخشي آن بهرهصورت نوعي با هشياري ارتباط يافت و از قدرت سازندگي و صورت ب

 (.85-8۳: 1۳66کند )ديچز، شود و به صورت نمادي مناسب ظهور ميقابل تظاهر و تجلي مي

 . انگشتري1-1-2

و چشمگيري در پيشبرد داستان دارد،  هايي است که در جريان روايت مم و زين حضور برجستهانگشتري يكي از نمادينه

رود و نماد قدرت يا پيوندي ها، انگشتري به عنوان وسيلۀ آشنايي به کار ميها و افسانهاري از حكايت و داستان»بنا بر بسي

تيم. (. نشان اين نماد را در روايت مم و زين شاهد هس42۳: 1۳8۳تواند آن را از هم بگسلد« )شواليه، است که هيچ چيز نمي

روند، براي نشان گذاشتن انگشترهاي خود را با يكديگر عوض د »زين« و »ستي« ميمم« و »تاژدين« در نوروز، زماني که به نز»

    کنند. مي

 ز انگشت کشيدند آن دو رعنا انگـشـــتر دو جـــوان بــرنـا

 هـاي والاکردنـــد بـه پنـجه انگـشــتر خـود به جـاي آنهـا

 (56: 2012)خاني،                 

 شدۀ آنهاستهاي عوضشود، حلقهدارد و موجب جويايي آنان ميمتصل نگه ميکه عاشقان را به هم  از اينرو، تنها رابطي

 شود تا انگشت نماد پيوند و آشنايي شود. و همين سبب مي

 . چاه2-1-2

گيرد؛ يعني نشانۀ فرايندي است که طي آن روان صورت ميپنداري با خود چاه »نمادي محلي است که در آن همذات

به عقيده يونگ  ( و۳44: 1۳85رسد« )شواليه، آيد و به بلوغ و پختگي ميشود و بدين ترتيب شخص به خود ميي ميدرون

يده، در آستانۀ زمان که نيروي تمرکز او به حد نهايي خود رسچال نماد شكاف موجود در خودآگاه قهرمان است، آنغار يا سياه

تواند بدون هيچ مقاومتي در آن نفوذ کند. در اين هنگام ممكن است وهم ميگسيختن قرار گرفته، پس عنصر خيال و تازهم

باعث شود. به علاوه غار  -نگاهي به درون قلمرو ناخودآگاه-زمينۀ روان اتفاقي غيرمنتطره رخ دهد و بصيرتي ژرف را در پس

اه با تغيير ماهيت است )يونگ و همكاران، ر طبيعت نيز باشد که ورود به آن نمادي از تولد دوباره همرتواند نماد رحم مادمي

 شود:الدين« در چاه زنداني ميبر روايت مم و زين، »مم« به فرمان »زين(. بنا 285: 1998

 تاريک چو گور و مملو از سنگ اي تنگافتاده کنون به چـــاله

 (218: 2012)خاني،              

د، تا آن اندازه که وجود »مم« تغييراتي بنيادي بيابد و طي آن خود شكل دهپنداري با شود »مم« همذاتسبب مي اما چاهي که

 در اين مدت زمان به خود بيايد و در نهايت به بلوغ و پختگي برسد: 



 جيهاد شكري رشيد / شناختي نمادها در روايت مم و زينروانکاربرد  /14

 

 

 آن مــاه بشد هـلال يک شــب چــاه او بشد چو چـــاه نخـشب

 مصــفانفس و دل و جان به هم  آييــنۀ روح شـــــد مجـــّــلا

 (22۳و 218:  2012)خاني،           

هاي مختلف و اشكال نمادين کند و انرژي رواني او را در فعاليتتسخير مي را مم ذهن مدتي براي هرچند انگارۀ انسان کامل

شود و ارزش آن ميرساند، به دليل ميل ذاني انسان براي خودشكوفايي، مم با گذر زمان متوجه پيام و گوناگون به مصرف مي

کند. البته زنداني شدن در چاه در واقع شكلي نمادين از اش آغاز ميد را براي تصاحب گنجينۀ درونييجه تلاش خودر نت

رود. از اينرو، لزوم گذر »مم« از مرحلۀ چاه در مسير بازگشت به رحم مادري است که يكي از مراحل مهم فرديت به شمار مي

کند؛ زيرا در طي آن نمادينه مي دوباره تولد و مرگ الگوييکهن را در قالب ود به مرحلۀ متعال جديدکسب کمال روحاني و ور

اي انسان که در اعماق تاريک ضمير ناخودآگاه هبوط کرده با گذر از مرحلۀ دشوار نمادين، ظهور مجدد يا تولد دوباره "من"

قهرمان به تاريكي  ( و نيز ورود161-156: 1۳91گذراند.« )نک: يونگ،يافته به خودآگاهي از سر ميرا در قالب بازگشتي کمال

(. درواقع، رفتن »مم« به 181: 1۳59تجربۀ نوعي مرگ نمادين و بيرون آمدن از آن در حكم تولدي ديگر است )هندرسن، 

ن بعد از آ کمال و شناخت رو شدن او با تاريكي ناخودآگاه است. عبور از تاريكي ناخودآگاهي و رسيدن به روشناييچاه، روبه

شود، سرانجام نشيني او ميسر ميطي مراحل فرديت است. »مم« با گذر از اين مراحل دروني روحي که در انزوا و گوشهلازمۀ 

دارد: داند، او چنين ابراز ميشود. همانگونه که يونگ درک خدا را در تنهايي و انزوا ميسر مياي والاتر متولد ميدر مقام و مرتبه

آور باشد، او را در وضع خوبي کشاند. اين حالت، هرچند هم که زيانل ميه گاهي او را به انزواي کام»ارادۀ واقعي خداست ک

بهايي است. نوعانش چه گنج گرانتواند خود را بسنجد و دريابد که محبت همدهد؛ چه، فقط بدين طريق است که ميقرار مي

 (.216: 1۳86اي مفيد طبيعت خويش را تجربه کنيم« )يونگ، نيروه توانيموا و تنهايي کامل ميبه علاوه، ما فقط در حال انز

 . عدد2-2 

شناسيک آنها در روايت مم و زين آيد و توجه به اعداد و بار روانهاي مثالي يونگ به حساب مياعداد نيز جزو صورت

 د.دد »هفت« و »چهل« تمرکز دارزين بيشتر بر کاربرد رمزي عاي دارد. حوزۀ اهميت اين اعداد در روايت مم و اهميت ويژه

 . عدد هفت1-2-2

رود. عدد هفت نمودار زندگاني جسماني پيوسته به ترين اعداد به شمار ميدر ديدگاه تأويلي يونگ عدد هفت يكي از مهم

 رساند؛ زيرا »هفت، وحدت سه و(. هفت عدد نماديني است که تماميت و کمال را مي224: 1۳86حيات الهي است )دلاشو، 

( و در هفت همواره نوعي کمال، امنيت و آرامش وجود دارد. 4: 1۳85نظام کامل.« )دقيق نيا، چهار است؛ تكامل يک چرخه و 

(. از اينرو، تكامل آدمي هفت مرحله دارد. در داستان مم و زين ۳0: 1۳79اين عدد در فرهنگ نمادها »مادر کبير« است )کوپر، 

کنندۀ روح در اين ديدار )نوروز( براي هفت به عنوان آگاه ت. بدين ترتيب که موقعيت عددهفت، کاربرد نمادين يافته اسعدد 

شناسي روشن و هفت مرتبۀ »مم« و »زين« موقعيتي کاملاً رمزآلود است که ارزش آن را در حوزۀ مسائل عرفاني و روان

شود. پس با نوروز و ديدار آنها شروع مي زين زمان روايت در داستان مم و کند.خودآگاهي و هفت مرحلۀ تكامل را بيان مي

بيند، بيهوش بر کند و هنگامي که »مم« براي نخستين بار »زين« را ميروزه از مستي دلدادگان را سپري مياز يک دورۀ هفت

 انجامد. افتد و اين مستي تا هفت روز به طول ميزمين مي

 شته يـــارانسوداســر و والـه گ ــــارانيک هفته گذشتــه از به

 از عشــق، بهارشان چو دي شـد ي ديگري چو طي شديک هفته

 (58: 2012)خاني،             
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عدد هفت که در اين بخش از داستان آمده است، از اعداد کاملاً نمادين است و مفاهيم رمزي آن، تناسب و همسويي 

 الگويي داستان دارد. مايۀ کهناي با درونبرجسته

 دد چهل. ع2-2-2

-115: 1۳74شناسي يونگ »عدد چهار، مادينه و کامل و نمايندۀ ساحت تاريک و ناخودآگاه روان است.« )ياوري، در روان

مي بار معنايي نمادين اين عدد را در خود دارد. چنانچه عدد »چهل، عدد (. عدد چهل که از مضارب چهار است و تما116

و در عين حال از همه متر شناخته شده بدون شک جنبۀ نخستين آن يعني انتظار ک انتظار، آمادگي، آزمايش و تنبيه است که

بايد نه فقط به تكرار اي که ميتر است. به باور رنه آلنده، عدد چهل، نشانۀ به پايان رسيدن يک دورۀ تاريخ است؛ دورهمهم

نرو، در (. از اي576: 1۳79، 2شود.« )شواليه، ج ظام عملي يک زندگي به زندگي ديگر منتهيبلكه به تغييري اساسي و گذر از ن

هاي »مم« در زندان که به مدت نشينيکاوي اين عدد نشانۀ تماميت و کمال است. با اين تفاسير، در روايت مم و زين چلهروان

زندگي وي است. در اين مدت زمان است که روند  نوعي نمايانگر کمال و فرديتانجامد، بهچهل شب و روز به طول مي

رساند و نقش نمايندگي ساحت ناخودآگاه کند و او را به مرحلۀ کمال و پختگي ميمي»مم« طي يک نوزايي نمادين تغيير 

 کند. روان »مم« را ايفا مي

 يک سـال نبــود به عمق زندان آن معتكـــف غــريب هجران

 يــقــينــظــن دل او بــشد ي اربعيـــنيبلكه به چهــل به 

 (22۳: 2012خاني، )             

 . درخت3-2-2

اي خاص از محتويات، شخصي نيست و به هيچ فرد خاصي تعلق ندارد، بلكه از آنِ تمام افراد نماد درخت در جايگاه لايه

الگوي رشد و حيات همگان يكسان است، چنانچه »درخت، کهناي از رفتار و حالات در همه جا مشابه و در بشر است. پاره

اي که »نمادِ حياتِ در تطور و تكامل دائم است که بدين اعتبار مستمرأ در شرف تجديد و نوشدگي است.« گونهست« بها

داستان مم و زين هاي پريان به طور عام و در هاي نمادين آن در حوزۀ قصه(. استفاده از درخت و ارزش21: 1۳76)دوبوکور، 

دهد. اي خود را نشان مينمونههاي کهنکاملاً اساطيري و رازآلود يافته و جلوهبه طور خاص آنچنان جالب است که رويكردي 

(. رويش سرو 29۳: 1۳80درخت سرو، مانند ديگر درختان هميشه بهار، نماد جاودانگي يعني حيات پس از مرگ است )هال، 

وي طبيعت براي قهرمانان است؛ زيرا هاي اصلي داستان يعني مم و زين داراي پيامي نمادين از ساز مزار هر يک از شخصيت

ميرند، اما با نيروي روان و قدرت خويشتن خويش جاودانه نها، از نيروهاي مادي و زيستي جهان ميدر اين مسير هر دوي آ

 گردند:مي

 ــال زريـــنروئيــد ز عشـــق نه يعني که به مـــرقد مــم و زيـن

 ي عشـق رعنابه هـــوابرخــاست  رنگين دو عـــدد نهــال زيبـــا

 گسـترسر سبـز و لطيف و سايــه يک سرو سهــي و يک صنـــوبر

 (297: 2012)خاني،                  

ها و محتويات آن در مايهتوان گفت که ناخودآگاه جمعي، روان مشترکي از نوع وراشخصي است که دروناز اين رو، مي

ايند زايشي و (. نمادهاي درخت نشان از حيات کيهان است و فر6: 1۳90نو، طول عمر شخصي به دست نيامده است )مور

تمام نشدن دارد و اين درخت در روايت مم و زين در عين اينكه ريشه در زمين و پيوندي ناگسستني با آن دارد، از درختاني 

استي به اندازۀ قداست زمين و برافراشته است و ايجاد پيوند مشترک بين زمين و آسمان است و قداست که سر به آسمان 
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يابد؛ زيرا در نظام تصورات انسان از عالم هستي، درخت رکن و پايۀ هستي و ارتباط ميان زمين و آسمان معنا آسمان مي

، رفتن و شدن را تداعي کرده، بر بستري از نمادهاي نمايد؛ فضايي که در آن درخت حرکتيابد و در فضايي سبز روي ميمي

دهد کند و بالندگي و رفتن به سوي نور را در جوهرۀ معناي نمادين خود نشان ميزا حرکت ميه، زنده و حرکتروشن، زايند

مرگي نگي و بييابد که رمزي از جاودا(. از اين رو، با مقولۀ جاودانگي ارتباط تنگاتنگي مي11: 1۳81)پورخالقي چترودي، 

هاي طبيعي، نماد نويسندگان و ذهن مردم، با توجه به ويژگيور در آثار هاي بسيار ديابد که از گذشتهمم و زين نمود مي

توانسته است سخن خود را با پويايي و تحرک خاصي همراه کند و خواننده را به تأمل و تفكر بيشتر  خانيجاودانگي است. 

انجامد. روني بيشتر مخاطب ميدر محتواي پنهان کلام و داستان خود وادارد که البته اين شيوه به لذت و بهرۀ معنوي و د

يابد. نويسنده اساطيري، عاميانه در ذهن و فكر مخاطب پرورش ميترتيب، مفاهيم بلند اخلاقي، عرفاني، فلسفي، مذهبي، اينبه

گيري از همين شيوه به مقاصد عالي و آرماني و هدف نهايي خود که برتري نوع بشر با ديگر موجودات و سرانجام با بهره

در قالب همين  جايگاه بلند الهي او در عالم هستي و اثبات اشرف مخلوقات بودنش را در ميان ساير مخلوقات تثبيت

 يابد. ها و قهرمانان و موجودات نمادين دست ميشخصيت

 . آتش3-2

دي است. آتش از نمادهايي است که چو معناي متقابل دارد: از سويي نماد خشم و ستم و از سوي ديگر نماد آگاهي و آزا

در نهاد کليۀ موجودات به وديعت نهاده اي در ذهن انسان دارد. »آتش اي اسطورهآتش، يكي از نمادهاي طبيعي است که سابقه

داشته  ترين نقش را در اساطير و فرهنگ ملل(. آتش مهم۳1: 1۳69رود« )ياحقي، شده و جوهر زندگاني بشر به شمار مي

عناصر، بينيم. هر يک از هاي دوگانه و متضاد آتش را ميم اين نقش را شاهد و خويشكارياست که در حماسۀ مم و زين تداو

رسند و در صورت از لحاظ ماهيتي، با عناصر متضاد خود در يک چرخۀ مفهومي و در تقابلي از جاذبه و دافعه به تعادل مي

هاي متضاد، در سطحي از کمال، به بين ماهيت رسيدن به اين پيوند و هماهنگي، يكديگر را کامل خواهند کرد. اين گردش

(. در روايت مم و زين، آتش نشانۀ خير است و نقش عملي والايي 5۳: 1۳7۳)يونگ،  انجامد که لازمۀ حيات استوحدتي مي

وح دو تواند به وضها تنها آتش است که ميکند. چنانچه »در بين پديدهرا در تقويت نيروي خير در برابر نيروي شر ايفا مي

آور آتش اشاره دارد ول زيبا به دوگانگي شگفت(. اين نقل ق2۳: 1۳78متضاد را در خود بگنجاند؛ خير و شر« )باشلار، ارزش 

 تواند همزمان ارزشي مثبت و يا منفي را به خود بگيرد. که مي

رار مطمئناً از قابليت متناقض در روايت مم و زين آتش در نقطۀ عطف دو مقولۀ مرگ و زندگي قرار دارد. اين وضعيت استق

زندگي باشد يا از آن بكاهد، اما آتش با همۀ نيروي ويرانگرش در روايت  تواند سرآغازگيرد و عاملي است که ميآن نشأت مي

اش، مم و زين، بيانگر مقولۀ زندگي و لطافت است که اوج شگفتگي نمادينگي آتش، صحنۀ چشمگيري از دوست صميمي

ابر »مم« و »زين« در معرض اش را در برگيري از عنصر آتش، فداکاري خالصانهبا سوزاندن خانۀ خود با بهره يو تاژدين، است.

دهد که عملكرد وي نتيجۀ ماهيت پاردوکسيكال و اشتمال بر مفاهيم متضاد وحدت يافته است که باعث نمايش قرار مي

  کند:نحو تداعي مي زيبا، کلام خود را به بهترينشود و احمد خاني با اين بيت بخشي آن دو دلداده مينجات

 کشم آب خود به آتشمي من گر خلق کشــند به آب آتــش

 (194: 2012)خاني،                

شود و از با تأمل در بيت بالا از احمد خاني، دربارۀ موقعيت نمادين آتش که از يک سو باعث نجات يافتن مم و زين مي

»براي آتش نقش منجي و دهد، دال بر اين باور آيين زرتشت نيز است که ش را بر عنصر آب ترجيح ميسوي ديگر عنصر آت

: 1۳86گيرد« )اسفندي، هاي زميني آن قرار ميهاي بالقوۀ ويرانگرش در برابر شر و تجليشود که تواناييمبارزي را قائل مي
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رتشت است و تقابل در ساختار متناقض آتش در چارچوب آيين زرو، برداشت آتش از نگاه خاني در نمايان کردن (. ازاين9

آموزد ريشه و اصل خود را نبايد فراموش کرد و پشتوانۀ فرهنگي خود را بايد هميشه به ر به مخاطب ميخاني در اين شع

 خاطر سپرد. 

 . هماي4-2

ي حضور نمادين دارد و از اين نظر يكي هماي از پرندگاني است که با توجه به جنبۀ اساطيري آن، در هر حكايت يا داستان

اند که »مرغي است مقبل و ماورايي در آثار ادبي و عرفاني است. نماد اين پرنده را چنين پنداشتههاي نمادين و ديگر از جلوه

ري (. ارتباط اين پرندۀ اساطي91: 1۳52طالع« )ميرحسيني هروي، لقا و مرغي است خجستهفال و شخصي است ميمونفرخنده

داند. در روايت مم و زين يمني و برکت مياد خوشن را نمبا جنبۀ سمبليک آن درخور توجه و تأمل است. احمد خاني آ

 گويد:الدين ميآنگاه که قرار است مم از زندان آزاد شود خطاب به مير زين

 ظلّش کو چو سايۀ هما هست او صاحب بخشش و عطا هست

 (194: 2012 ،خاني)            

 گيري . نتيجه3

 است که نماد و استفاده از آن، از شگرهاي هنري در مثنوي مم و زين است.نتايج به حاصل آمده از اين پژوهش نشانگر آن 

توانسته است سخن خود را با پويايي و تحرک خاصي همراه کند و خواننده را به تأمل و تفكر بيشتر در محتواي  خانياحمد 

ترتيب، اينانجامد. بهتر مخاطب ميد وادارد که البته اين شيوه به لذت و بهرۀ معنوي و دروني بيشپنهان کلام و داستان خو

کاررفته يابد. نمادهاي بهمفاهيم بلند اخلاقي، عرفاني، فلسفي، مذهبي، اساطيري، عاميانه در ذهن و فكر مخاطب پرورش مي

ضوعات جزئي است، اما اين موضوعات و تصاوير جزئي چنان ۀ مووسيلدر مثنوي مم و زين بيانگر کليات و مفاهيم بزرگ به

شود کلمات و اصطلاحات، کنند. کاربردها اين نمادها در مثنوي مم و زين باعث ميزنده و جاندار هستند که ذهن را تسخير مي

الگوها به هاي آشكاري از کهنتر يابد و در ارتباط بهتر و مؤثرتر، بسيار کارايي دارد. در مثنوي مم و زين نمودمعنايي وسيع

کند. با ذکر اين نكته که خاني، مهم ناخودآگاه جمعي را در آفرينش اين اثر به ما يادآوري ميخورد که تأثير و نقش چشم مي

الگوها الگوها را وارد اثر خود نكرده، بلكه ساختار ذهني مشترک بشر است که موجب پديدارشدن اين کهنآگاهانه اين کهن

اند. مفهوم نمادين ت کرد است که در آن، نمادها تجلي يافتهد. مم و زين دربرگيرندۀ نمادهاي رمزيِ ناخودآگاه جمعي ملوشمي

الگوي )تولد دوباره يا مايۀ کهنبودن هر يک از نمادهاي نوروز، درخت، چاه، آتش و اعداد )چهل( ارتباطي برجسته با درون

جمعي هستند و مختص اجتماع  الگوي ناخودآگاهمند از تصاوير کهنها بهرهز اين نمادينهفرايند دروني( اثر دارد که هر يک ا

  گيرند.وسيع انساني. اين نمادها عمدتاً ابعاد اساطيري متنوعي را نيز دربرمي

 

 هانوشتپی
1) Joseph Henderson  

2) Symbols of transcendence 

 ياهيلا ايحوزه  يعني ؛استيو پو يفرع يناخودآگاه نظام ري. ضمرديگيقرار نم آگاه ريضم ۀطيکه در ح ستين يزيآن چ ناخودآگاه صرفاً ريالبته »منظور از ضم (۳

 (.98: 1۳7۳ ،يونگدهد« )يم ليمتعارض را تشك يروهاياز ذهن که بخش از نظام گسترده ن
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